
 

بررسی تطبیقی بطلان عقد صبی از دیدگاه شیخ انصاری و 
  ا الله)م(رحمهسید یزدی

 1شناس محمدعلی یزدان

  چکیده
اصل ها بلوغ است و در  متعاقدین وجود دارد که یکی از آندر فقه امامیه شروط خاصی برای 

یرممیز نیز اختلافی وجـود نـدارد؛ یعنـی غاین مسئله اختلافی نیست. در بطلان عقود صبی 
است و  که بلوغ از شروط اصلی متعاقدین است، اگر این شرط نباشد عقد باطل باتوجه به این

 باطـل اسـت و نیـزصبی ممیّز بدون اذن ولی شـرعی  شود. عقد هیچ اثری بر آن مترتب نمی
ا معاملات که آی نظر وجود دارد؛ اول این در دو مسأله اختلافاما قدر متیقن همه ادله است. 

که معـاملات غیراسـتقلالی  ینا دومین مسألهز نافذ است یا خیر؟ توسط صبی ممیّ  استقلالی
و است یا خیر؟ در این مقاله حول این دو مسأله با تمرکز بر دیدگاه شیخ انصـاری  صبی نافذ

و رد اشـکالات درنهایـت  جناب شیخ انصاری بعد از بیان ادلـه بحث شده است.سید یزدی 
دانـد، امـا  شده توسط صبی که قصد در موضوع آن اخذ شده باشد را باطل می هر عمل انجام

داند. همچنین مجرد اجرای صیغه توسـط  سید یزدی تصرفات صبی با اذن ولی را صحیح می
  داند. صبی را نیز نافذ می

  عقد، صبی ممیّز، اذن ولی. واژگان کلیدی:
    

                                                           
  قم. طلبه پایه هشتم، مدرسه شهیدین .١

  mohammadali161379@gmail.com :رایانامه
 ٠٩٢١۴۵۶٩٨٩٢شماره تماس: 
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  مقدمه. ١
باتوجه شرط بسیاری مهمی است. ، شیخ انصاری در بیانعنوان اولین شرط متعاقدین  به بلوغ

اهمیـت  شود، نوجوانان غیربالغ انجام می کودکان وتوسط امروزه معاملات بسیاری  به اینکه
در شود.  میصبیان و شرایط آن بیشتر برای ما مشخص رسی حکم صحت و بطلان معامله بر

انـد کـه نظـرات مختلـف و  طور مفصـل بحـث کرده این مسـأله بـهگذشته فقهای زیادی در 
؟ آیـا مله صبی ممیز استقلالا صحیح استآیا معاعنوان مثال  اختلافات جدی وجود دارد؛ به

عقد صبی با اذن ولی صحیح است؟ مجرد اجرای صـیغه بـدون تصـرف توسـط صـبی چـه 
  خواهیم پرداخت. طور تفصیلی به پاسخ این سؤالات در این مقاله بهحکمی دارد؟ 

نحو  در مسأله معاملات صبی پنج قول وجود دارد؛ قول اول، بطلان معاملـه صـبی چـه بـه
نحو غیراستقلالی است. قول دوم، صحت اجرای صـیغه عقـد توسـط صـبی  استقلالی و چه به

گذاشتن بین اشیاء یسیره و خطیـره اسـت. قـول چهـارم، صـحت  ممیز است. قول سوم، تفاوت
ط در جایی است که صبی فقط نقش وسیله و واسطه را دارد. قول پنجم، بطـلان معامله صبی فق

معامله و حتی وکالت صبی است، البته بـا ذکـر اسـتثنا کـه در مـتن بـه آن خـواهیم پرداخـت. 
رو بررسی روش و دیدگاه جناب شیخ انصاری و سید یزدی که از فقهـای بـزرگ هسـتند و  ازاین

ای برای ما دارد. حـل و تبیـین جنـاب  نظر دارند، جایگاه ویژه در این مسأله با یکدیگر اختلاف
و کیفیت نقد نظر جناب شیخ توسط سید یزدی در حاشیه مکاسب  شیخ انصاری در این مسأله

آموزد. جناب شیخ انصاری ابتدا نظر مشهور کـه مختـار خـود  نیز به ما روش تبیین مسأله را می
پردازد. عمده دلیل بـرای بطـلان عقـد صـبی  مشهور می کند و به بیان ادله نظر است را بیان می

نحو غیراسـتقلالی، اجمـاع اسـت. شـیخ  نحو اسـتقلالی و چـه بـه طور مطلق، چـه بـه ممیز به
کند که در متن مقاله بـه آن پرداختـه  شده، اشکالات بسیاری وارد می انصاری بر اجماعات بیان

وی بعـد از بررسـی نظـر . پـردازد میخواهد شد. همچنین به نقد دلالت روایـات مربـوط نیـز 
کند. در این بحث، ادله دیگری نیز مانند آیـه ابـتلا در قـرآن  مشهور، ادله دیگران را بیان و رد می
عمـده بحـث خـود را بـر  پردازد. امـام خمینـی ها نمی کریم وجود دارد که جناب شیخ به آن

کنـد کـه  گذارد و نحوه ورود ایشان به بحث با جناب شـیخ انصـاری تفـاوت می دلالت آیه می
ای جدا نیاز دارد. هدف ما پاسخ دادن به سؤالات مهم در ایـن بحـث اسـت  بررسی آن به مقاله

  ها مواجه خواهیم شد. شده و شیوه استدلال به ادله آن که در ضمن آن با ادله مطرح
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  مفهوم شناسی. ٢
  . بطلان١ـ٢

در امـا بطـلان  )۴٣١ ص ،٧ ج ،ق ١۴١٠(فراهیـدی، قیض الحق است. ی نمعن بطلان در لغت به
 ،١ ج ،ق ١۴٢۶(مطـر، عنی عدم ترتب اثر بـر معاملـه اسـت؛ م در معاملات بهاصطلاح فقهی 

تقال ثمن مثل ان ؛شود ر نیست و مضمون معامله مترتب نمیثیعنی معامله نافذ و مؤ )٢٣۶ ص
 ،ق ١۴٢٨(حیـدری، شـود.  باطل باشد، انتقال مترتب نمیاما اگر بیع  .و مثمن که اثر بیع است

عنـی م ، اما بطلان بـهچه که ذاتا شرعی نیست حنفیه معتقدند که فساد یعنی آن )٢١٠ ص ،٣ ج
  دلیلی بر عدم صحت آن نداریم. بودن شرایط معامله است، ولی ذاتا ناقص

  . عقد٢ـ٢
بیع یعنی معامله لذا عقد ال زدن، محکم کردن و بستن چیزی است، ی گرهمعن لغت بهعقد در 

 )٢٩۶ ص ،٣ ج ،ق ١۴١۴منظور،  (ابننوعی عهد مؤکد است.  عقد بهکد نمود. را محکم کرد و مؤ
نفره باشد. معنای اصطلاحی  تواند یک در تحقق مفهوم عقد به دو نفر نیاز است، اما عهد می

از  باری طبـق معنـاییعقود اعت فرمایش امام رضا از معنای لغوی گرفته شده است. بنا به
(موسـوی ؛ زیرا عقد در لغت چند معنـا دارد. بهتر است ،گره در حبل است عبارت ازعقد که 

عقـد یعنـی ربـط  :گویـد امام خمینی در تعریف عقـد مـی )٣٨١ ص ،٢ ج ،ق ١۴٠١بجنوردی، 
واسطه ایجاب و قبول کـه ارتبـاطی خـاص وجـود  ر ریسمان. در امور اعتباری هم بهخاص د
وده اسـت را ای است، کلمه عقد که بـرای ریسـمان بـ نتیجه آن هم لزوم و ارتباط ویژه دارد و

  )٣٨٢ ص ،٢ ج ،ق ١۴٠١(موسوی بجنوردی، اند.  ردهکار ب برای عقود اعتباری به
هـا ایجـاب و قبـول  بـین آنعقد در اصطلاح یعنی عهد و پیمانی که بین دو نفر اسـت و 

ــه ــود دارد. ب ــر، ع وج ــای عبارت دیگ ــارت اســت از دو انش ــد در اصــطلاح عب ــتلازم؛ ق م
و  اند ، که در ظرف اعتبار بـه یکـدیگر گـره خـورده و بسـته شـدهو دیگری قبول ایجاب یکی

باید بگـوییم عقـد،  )٣٩٩ ص ،١٣٩٢(مشکینی،  1تمامیّت و تأثیر هریک در گرو دیگری است.
                                                           

اصطلاح الفقهاء عبـارة عـن إنشـاءين متلازمـين: إبتـدائي, و مطـاوعي, معقـود أحـدهما بـالآخر في وعـاء  هو في« . ١
للفظ حقيقـة فيـه في فا اللغوي, نیبالآخر. و الظاهر أنّ هذا من مصاديق المع لا يتمّ و لا يؤثّر واحد منهما إلاّ  الاعتبار,

 .»الشرع و العرف
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صیغه،  :عقود سه رکن دارندانشا سبب است نه مسبب، که مثلا نقل و انتقال است. همچنین 
  )١۶  ص ،٢ ج (علامه حلی،متعاقدین و عوضین. 

  صبی ممیز. ٣ـ٢
همچنـین در  )١۶٨ ص ،٧ ج ،ق ١۴١٠(فراهیـدی، معنای کودکی انسان اسـت.  صبی در لغت به

آید تا زمانی کـه شـیرخوردنش از مـادر قطـع  دنیا می لغت آمده است که طفل از زمانی که به
  )۴۵٠  ص ،١۴ ج ،ق ١۴١۴(ابن منظور، شود صبی است.  می

او محقق نشده اسـت. و بلوغ در  شود که بالغ نشده در اصطلاح، صبی به کسی گفته می
ممیز یعنی کسی که قدرت جداکردن اشیا و خوب و بـد را از هـم  )٢٩٩ ص ،ق ١۴١٨(غدیری، 

  )۴١٢  ص ،۵ ج ،ق ١۴١۴(ابن منظور، دارد. 

  . اقوال موجود در بحث٣
  شود. شناسی ارکان بحث، به بررسی اقوال موجود در این بحث پرداخته می پس از مفهوم

  طور مطلق . قول اول، بطلان به١ـ٣
چه با اذن ولی و چه بدون اذن ولی. شـهید اول در  ؛است ممیز صبیقول مشهور بطلان عقد 

 ،ق ١۴١۵(انصـاری، انـد.  بطلان عقد صـبی را مطـرح کرده دروس و محقق سبزواری در کفایه
ه ولـی سید یزدی بیان کرده است که اشـکالی در تصـرفات بـدون اذن و اجـاز )٢٧۵ ص ،٣ ج
. اشـکال فقـط در صـحت باطـل اسـتتصـرفات بـدون اذن نیست و همه  جز در وصیت به

تصرفات صبی با اذن یا اجازه ولی است. اشکال در اصل تصرف یا اشکال در مجـرد صـیغه 
حیح آیا صبی مسلوب العباره است؟) سید یزدی اجرای صیغه توسط صبی را صـ(عقد است

تصـرفات صـبی بـا اذن  محل اختلاف است؛نیز  با اذن ولی تصرفات صبیصحت  .داند می
 ،ق ١۴١۵(انصـاری، ی در جایی که قـدر متـیقن سـیره اسـت؟ ایز است یا تصرف صبمطلقا ج

مرحوم ایروانی بیان کرده است کـه در شـرط  )١١٣ ص ،١ ج ،ق ١۴١٠؛ سید یزدی، ٢٧۵ ص ،٣ ج
دم نفوذ تصـرفات صـبی در امـوالش در مقام اول ع جود دارد؛بلوغ برای متعاقدین سه مقام و

در ایـن مقـام  کـه شـود ء بحـث مـیمثل بیع و شرا اذن ولی یعنی بدون استقلالیشکل غیر به
عدم نفوذ تصرفات صبی حتـی  ،اختلافی نیست و صبی مانند مفلّس و سفیه است. مقام دوم
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و نائم  قصد انشا صبی مثل بیع هازل ، بطلان انشا صبی است؛ آیابا اذن ولی است. مقام سوم
مثـل جـایی کـه ولـی،  ؛ی نکنـدهرچند خود صبی تصرفاست (انشا آنان صحیح نیست؟)، 

که خود ولی معامله و تصـرف را  درحالی ،صبی را در اجرای صیغه وکیل خود قرار داده است
را خلـط  گفته است که جناب شیخ مقـام دوم وسـومباره  دراینمرحوم ایروانی دهد.  انجام می

ت و ربطی مقام ثانی اس مربوط به است اع و شهرتی که جناب شیخ ذکر کرده. اجماست کرده
(کـه  )١٠۶ ص ،١ ج ،ق ١٣٧٩(ایروانی نشاء صبی نیست صحت اشکی در به مقام ثالث ندارد. 

شود). نظر شیخ انصاری نیز همین نظر مشهور  دلال به ادله به آن اشاره میامه ادله و استدر اد
است. جناب علامه در تذکره نیز همین قول را البته استثنائاتی را بـرای تصـرفات صـبی ذکـر 

  )٢٧۵  ص ،٣ ج ،ق  ١۴١۵(انصاری، کند.  می

 اولادله قول . ١ـ١ـ٣
  دلیل اول، اجماع. ١ـ١ـ١ـ٣

عقد صبی اجماع است. ابن زهره در کتـاب الغنیـه نقـل کـرده  قبرای بطلان مطلاولین دلیل 
(ابـن زهـره، ت که بر بطلان عقد صبی اجمـاع وجـود دارد، حتـی اگـر ولـی اجـازه دهـد. اس

همچنین در کتاب کنزالعرفان نیز عدم صحت عقد صبی بـه اصـحاب  )٢١٠،ص ١ ج ،ق ١۴١٧
حتـی در صـورت اذن ولـی  میخ انصاری ظـاهر آن را اراده عمـوشیعه نسبت داده شده که ش

  )١٠٢  ص ،٢ ج ،١٣٧٣(فاضل مقداد، داند.  می
  اشکال اول به عبارت الغنیه:

عدم صحت تصرف صبی ولـو بـا  سید یزدی بیان کرده که ممکن است که مراد ابن زهره
تواند در معامله تصرف کنـد، نـه  اذن ولی است؛ یعنی حتی اگر ولی هم اذن دهد، صبی نمی

چیـزی نخوانـده  خواند مسـلوب اسـت؛ انگارکـه هیچ عقدی که صبی میکه نفس صیغه  این
که عقد باطل باشد، تصرف ولی هـم صـحیح  شکلی که عقد باطل باشد. درصورتی است، به

امکان دارد مراد کنزالعرفان هم همین  نیست. البته بعید است مراد ابن زهره این مطلب باشد.
امکان ندارد که اجمـاع همچنین باشد.  ها ز آنمراد مشهور یا بخشی ا باشد و بعید نیست که

صـبی را در اجـرای  وصا در جایی که مال غیر اسـت و اومخص ،بر سلب عبارت صبی باشد
صیغه وکیل کرده است. مرحوم سید یزدی اشاره کرده است که اجماع محصل، حاصل نشده 
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ید یـزدی، (سـنوعی اجمـاع را رد کـرده اسـت.  و بـه است و اجماع منقول نیز حجـت نیسـت
  )١١۴و  ١١٣ ص ،١ ج ،ق  ١۴١٠

  اشکال دوم در عبارت الغنیه:
به دو معنی اطلاق شده است: به یـک » إجازه«در کلمات فقها اشکال در عبارت الغنیه: 

عبارت دیگر قبول کردن نسبت به چیـزی اسـت کـه واقـع  اجازه در مقابل ردّ است و به معنی
کـه آن شـیء  توافق با چیزی اسـت، اعـم از ایـنمعنای اظهار  جازه بههم ا شده است. گاهی

 ،»و إن أجـاز الـولی« :که فرموده است موجود شود. در کلام ابن زهره موجود باشد یا در آینده
 اذن باشـد؛ جازه به معنـایا که نه این ،ای وجود دارد که مراد از اجازه در مقابل ردّ است قرینه

بیـع ایـن اسـت کـه شـخص بـرای بیـع  فرماید: یکی از شرایط صحت زیرا صاحب غنیه می
عقد غیرمالـک و یـا  :فرماید به این مسئله مینسبت در تفریع  در ادامهولایت داشته باشد، و 

ای کـه در کـلام مـذکور  زیرا اینها ولایتی بر شیء ندارند. این اجـازه ست؛عقد صبی جایز نی
لـی اذن داده باشـد، چون عقد صبی حتـی اگـر و ؛باشد» اذن«معنای  به تواند آمده است نمی
چـه مالـک اذن داده  مورد بیع غیرمالـک، چنـان، اما درشود فایده شمرده می باطل است و بی

که دلیل ایشان  با توجه به این .باشد، معامله بلا اشکال صحیح است و اذن مالک کافی است
جهـات دو مورد به حدیث رفع و اجماع و بعضی هر دو مورد بیان شده و برایهر مشترکاً برای

 تـوان معنـای شـوند، نمی دو نیز به مناط واحد باطل شمرده میشده است، و هردیگر تمسک 
کنـد و موجـب  زیـرا در بیـع غیرمالـک، اذن کفایـت می دانسـت؛» اذن«را همانند » اجازه«

» رد«مقابـل را در» اجازه«پس اگر  ،طور نیست شود، اما در عقد صبی این صحت معامله می
» اذن«تری نسـبت بـه  معنای متفاوت، قرار دهیم )که واقع شده است پذیرش و قبول چیزی(

توانـد متکـی بـر بحـث فضـولی  غیرمالک می صورت، صحت معامله خواهد داشت. دراین
و إن أجـاز «مناط واحد است، باید در عبارت  ، چون حکم بطلان هردو مورد بهبنابراین ؛باشد
 ضولی هم صحیح نیست، نه به معنای إذن.جازه را در مقابل ردّ بگیریم، یعنی فا »الولی

این اسـت کـه شـخص بـر آن شـیء ولایـت داشـته باشـد و ولـی بـودن » ولی«مراد از 
داشـته اختصاصی به صبی ندارد. یکی از شرایط عقد این اسـت کـه شـخص بـر آن ولایـت 

در اینجـا، » ولی«مالک بر عقد ولایت ندارد، عقد او باطل است. معنای باشد؛ لذا چون غیر
عدم ولایت بر عقد مشـترک، بـین ایـن دو  ،بنابراین ؛ولایت بر عقد است، نه ولایت بر عاقد
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طـور  از ایـن عبـارت ایشـان این .باشند مورد وجود دارد و هر دو به یک مناط واحد باطل می
  1شود که این اجازه درمقابل رد است، نه به معنای إذن. برداشت می

کند، منتهی مـوارد اسـتثنائی  صبی ادعای اجماع می علامه در تذکره نسبت به محجور بودن
فرماید که در مقدار مستثنیات اخـتلاف وجـود دارد، ولـی اصـل  کند. البته ایشان می هم ذکر می

صبی عبارت از محجوریت است و این مطلب مورد اجماع بـوده و حرفـی  کلی حاکم در مسئله
ه و اذن صبی برای وارد شدن به خانه نیز در آن نیست. در استثنائات ذکرشده توسط او ایصال هدی

وجود دارد. جناب شیخ معتقدند که ایصال هدیه و اذن، تصرفات قولی و فعلی نیستند. صـبی در 
کنـد. اذن ورود بـه منـزل نیـز  ایصال هدیه فقط وسیله است، مثل باری که حیوان آن را حمل می

  )٢٧۶  ص ،٣  ج ،ق  ١۴١۵(انصاری، کاشف از رضای مالک است. 
جناب شیخ از این کلام علامـه مسـلوب العبـاره بـودن صـبی را اسـتفاده کـرده اسـت. 
همچنین، مطلق تصـرفات صـبی نیـز صـحیح نیسـت؛ زیـرا ایصـال هدیـه و اذن دخـول از 

شـود. امـام خمینـی در کتـاب  تصرفات نیست، در نتیجه مستثنی منه شامل مطلق افعال می
کند  گوید و بیان می ها در این زمینه می تلف آنهای مخ البیع خود، از اختلاف علما و عبارت

که اجماع در این مقام ممنوع است و اختلاف وجـود دارد؛ بـرای مثـال، مرحـوم امـام بیـان 
کند که ظاهر این است که این مسئله زمـان شـیخ الطائفـه اجمـاعی نبـوده اسـت. شـیخ  می

از ولـی اذن داشـته  کند که بیع و شراء صبی باطـل اسـت ولـو اشاره می» خلاف«طوسی در 
شود و در شرع دلیلی  باشد؛ زیرا بیع و شراء صبی حکم شرعی است و فقط با شرع اثبات می

کند کـه  برای تصحیح بیع و شراء صبی سراغ نداریم. شیخ طوسی درحالی به اصل استناد می
استناد به اجماع در هـر » خلاف«فرموده است: روش وی در » خلاف«طور که در اول  همان
نظرش اجماعی است، اما در این مسئله به اجماع استناد نکـرده اسـت.  ای است که به ئلهمس

  )۴۴  ص ،٢ ج ،١٣٩٢(خمینی، 
  بندی دلیل اول: جمع

بحـث محـل  ،دانند. اگر اجماع را رد کنیم خ عمده دلیل در مقام را اجماع میمرحوم شی
ظاهر ، همچنیند کرده است که اجماع وجود دارد. محقق حلی در شرائع تردی .اشکال است

                                                           
  ٢٣/١٠/١٣٩٢شبیری در تاریخ  برگرفته از درس خارج فقه آیت الله. ١

https://eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry/feqh/92/921023/ 
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هل يصح بيع المميـز و « :در تذکره آمده است که ؛تذکره عدم ثبوت اجماع استعبارت وی در 
اما در التحریر صحت بیع الصبی در مقـام  »أنه لايصح.« :دفرمای ادامه میعلامه در  »شراؤه?

فرمایـد حجـت در بحـث مـا  ف مـیرشد صبی را اختیار کرده است. مرحوم شیخ در الانصا
  و اجماع. ،که محقق است ،شهرت است

، که مقصود علامه مسلوب العباره بودن صبی اسـت اجماعی که از تذکره نقل شد و این
همچنـین اجمـاع  نه نفی استقلال در تصرف صبی (یعنی همه تصرفات صبی باطل اسـت)،

دلیلی است بـر شـمول  ،آمده استالغنیه به شکلی که استدلال به اجماع بعد از حدیث رفع 
دو یـد ه کـه از کنزالعرفـان نیـز نقـل شـد مؤچـ بر بطلان بیع ولو با اذن ولی. آنمعقد اجماع 

چـه  که گفته شود: آن منطقی است! این ادعا بله :فرماید اجماع گذشته است. جناب شیخ می
رهـا و شـک و نظ بـه اختلافحلی و محقق ثانی و بـاقی علمـا باتوجـه  ما از علامه و محقق

حال عمل طبق این فتـوا نظـر مشـهور هر اما به ،کند می دلالتبر عدم اجماع ها دیدیم تردید
 ،ق ١۴١۵(انصـاری، . »و كيف كـان! فالعمـل علـی المشـهور« است:است و جناب شیخ فرموده 

جنـاب شـیخ صـحیح نباشـد؛  »و كيف كـان«عبارت رسد که  نظر می به )٢٨١و  ٢٨٠ ص ،٣ ج
نوعی اجماعی در مسئله وجود نـدارد بلکـه اختلافـات زیـاد  وقتی اجماع حجت نیست و به

  دلیل عمده در این مسئله اجماع باشد؟ ، چطور ممکن استاست

  . دلیل دوم، حدیث رفع٢ـ١ـ١ـ٣
حتی يفيق, و عن  رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی يحتلم, و عن المجنون«فرمایند:  می رسول الله

؛ سه شخص تکلیفی ندارند: کودک تا زمانی که بالغ شود، مجنون تا زمانی کـه »النائم حتی يستيقظ
مفـاد  )٢٠٩  ص ،١  ج ،ق  ١۴٠٣(ابن ابـی جمهـور، خود آید و شخص خواب تا زمانی که بیدار شود. به

این حدیث این است که حکمی که برای فعل فرد بالغ وجود دارد، از قـول و فعـل صـبی برداشـته 
شود، از  وسیله آن وجوب وفا واجب می  شده است. ایجاب و قبول بالغ که سبب ملکیت است و به

  عقد صبی برداشته شده است؛ یعنی عقد صبی اثری ندارد و بیع او باطل است.
یعنی صـبی بـر تـرک  مرفوع در حدیث رفع مؤاخذه است؛ ث رفع:اشکال اول به حدی
 ؛معتقد هستند به صحت عبادات صبید. مشهور شو نمی مؤاخذه واجبات و انجام محرمات

حکـام و تکلیـف امولـوی اسـت و  افعال عبادی صبی هم مشمول امـراعتقاد دارند که یعنی 
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ه شده باشـد، ظهـور روایـت در . لو سلّمنا که احکام از صبی برداشتشود میشامل صبی هم 
اسـت و حـدیث در آور است امـر تکلیفـی  آنچه که کلفت سلب حکم تکلیفی است. اساساً 

طالـب اشـاره در ارشاد المرحوم تبریزی  )٢٧٨ ص ،٣ ج ،ق ١۴١۵(انصاری، مقام امتنان است. 
بـرای صـبی نیـز وجـود  ،وجـود دارد طور که حرمت شرب خمر برای بالغ همان کرده است:

  )١٨٨ ص ،٣ ج ،١٣٨٩(تبریزی، خورد.  شود و حد نمی بی مواخذه نمیاما ص ،رددا
  اشکالات مرحوم ایروانی بر شیخ انصاری:

  برای استظهار خود شاهدی ذکر نفرمود.جناب شیخ  )الف
رینـه مقصود تکلیف الزامی است و این به ق د از قلم اگر قلم تکلیف باشد نیزمقصو )ب

است کـه مشـقت دارد. و آن چـه کـه مشـقت دارد فقـط احکـام یزی چ رفع است و رفع، آن
  تکلیفیه الزامی است.

برداشـته  باشـد، تکـالیف الزامیـه از غیربـالغیناگر استظهار جنـاب شـیخ درسـت  )ج
  شود. نفی فعلیت عقاب مستلزم رفع تکلیف نیست. نمی
ی را شمولش رفع حکم تکلیفی و وضعو  شتهداحتی اگر بپذیریم که روایت عمومیت  )د
د. ثیر از انشاء صغیر مفیـد نخواهـد بـوأگیرد، برای صحت استدلال به حدیث برای رفع ت می

ثیر تکوینی در امـر اعتبـاری أمثل عنوان نکاح، بیع و هبه ت تأثیر انشاء در حصول عنوان منشأ
ایـن توانـد  ؛ مثل تأثیر شمشیر در قطع کردن و تأثیر خودکار در نوشتن. حدیث رفع نمیاست
 ،انشـاء شـده اسـت فع آثار شرعی که مترتب بر عناوینردرزمینه اما  ،برداردتکوینی را  تأثیر

 قطعا معلوم است که حدیث رفع فقط احکـام مترتـبباید گفت: مثل عدم ترتب احکام بیع، 
(ایروانـی، رتـب بـر فعـل صـبی. متباواسطه نه احکام  ،کند بلاواسطه بر فعل صغیر را رفع می

  )١٠۶  ص ،١ ج ،ق ١٣٧٩
گوینـد احکـام وضـعیه بـه بـالغین اختصـاص  مشهور می اشکال دوم به حدیث رفع:

ندارد، بلکه احکام وضعیّه نسبت به بالغ و غیر بالغ برابر است؛ دست زدن به عین نجس چـه 
شود. شکستن شیشه دیگران چه برای بـالغ و چـه  برای بالغ، چه غیربالغ موجب نجاست می

شـود،  ملکیّت هم که حکم وضعی است بر عقد بـار می شود، لذا غیربالغ موجب ضمان می
چه آن را صبی خوانده باشد چه بالغ. اگر دلالت حدیث را هـم بپـذیریم، بـا فتـوای مشـهور 

  )٢٧٨ ص ،٣  ج ،ق  ١۴١۵(انصاری، سازگاری ندارد. 
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اگر برفرض بگوییم که حکم وضعی مانند حکم تکلیفـی  اشکال سوم به حدیث رفع:
است، در قسم دوم که صبی فقط عقد را خوانده است، ایـن ملکیّـت و  از صبی برداشته شده

اند، لذا به صبی که مجری عقـد  وجوب وفاء مربوط به خریدار و فروشنده است که بالغ بوده
است ربطی ندارد. چه مانعی وجود دارد که فعل شخص ثالث (صبی) موضوع وجوب وفـاء 

امـا  ،صبی فاقد حکم تکلیفی و وضعی استلو سلمنا که  .و ملکیّت مشتری و خریدار باشد
ثیر بوده و منشا تأ ین بیشود که قول و فعل صبی حتی نسبت به والد نمیاز این روایت فهمیده 

  باشد. کم وضعی و تکلیفی برای ایشان نمیح

  روایت حمزة بن حمران و روایت ابن سنان ،دلیل سوم. ٣ـ١ـ١ـ٣
  سنان است؛ دلیل سوم روایت حمزة بن حمران و روایت ابن

الجارية إذا زوّجت و دخـل بهـا و لهـا تسـع سـنين  إنّ « :حمزة بن حمران عن مولانا الباقر
ذهب عنها اليتم, و دفع إليها مالها, و جاز أمرها في الشراء, و الغلام لا يجوز أمره في البيع و الشرـاء و 

نقـل  ن از امام بـاقرحمزة بن حمرا ؛»لا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة... الحديث
اگر یک دختر ازدواج کند و به او دخول شود و سن او نـه سـال باشـد، یتیمـی از او «کند:  می

شود و اختیار امور مربوط بـه خریـد و فـروش بـرای او  شود، مال او به او داده می برطرف می
شود  ارج نمیشود، اما پسر اختیار امور مربوط به خرید و فروش ندارد و از یتیمی خ جایز می

  »....تا به پانزده سالگی برسد
قـال:  ?قـال: حتّـى يبلـغ أشـدّه. قـال: مـا أشـدّه ?متى يجوز أمر اليتـيم«في روایة ابن سنان: 

چه زمانی اختیار امور یتیم جـایز اسـت؟ کند:  نقل می از امام صادق ابن سنان. ؛»احتلامه
احـتلام او «چیست؟ حضرت پاسـخ داد: برسد. پرسید: أشدّه » أشدّه«گفت: تا زمانی که به 

  ».(سن بلوغ)
یکی از کارهای صبی ایجاب و قبول خواندن است که درصورتی صحیح و نافذ اسـت و 

مرحـوم شـیخ در  .شود که بالغ باشد؛ یعنی عقد صـبی کالعـدم اسـت اثری بر آن مترتب می
بلـوغ، شـرط فرمایند: انصاف این است که ظهـور روایـات در ایـن اسـت کـه  می ای همناقش

  )٢٧۶  ص ،٣ ج ،ق ١۴١۵(انصاری، تصرفات استقلالی صبی است. 
، شـود ل و کار به صبی استناد داده میکه فع قسم اوّل، :عقدهای صبی بر دو قسم است
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 یا صبی با اذن بخواند،مانند اینکه صبی کتاب خودش را در بازار بفروشد و خودش صیغه را 
 فروشد.پدرش کتاب را در بازار ب

صیغه بیع را از طـرف صبی ، کار و فعل را شخص بالغ انجام داده است، فقط دومقسم 
فروشد، منتها چون سواد نـدارد  پدر بچّه، کتاب را به مشتری می؛ مثلاً فروشنده خوانده است

، اجرای صیغه بوده استمنزله زبان فرد بالغ و وسیله  خواند. بچّه در اینجا به بچّه میصیغه را 
؛ بخوانـدبـرایش صیغۀ بیـع را  ای خود را بفروشد، ولی چون سواد ندارد بچّه یا أجنبی حیاط

در تمـام مـوارد قسـم  .بیع را اجنبی انجام داده است، بچه فقط صیغه را خوانده است دراقع،
 دوم صحیح نیست که بگوییم این کار را صبی انجام داده است.

شـود؛  اده نمید کارهای صبی بر دو قسم است: بعضی کارهـا بـه بچـه نسـبت ،خلاصه
های قسـم اول.  ؛ مانند مثالشود های قسم دوم، و بعضی نیز به بچّه نسبت داده می مثال مانند

سید یزدی بیان کرده است که ظـاهر از روایـات ایـن اسـت کـه محجوریـت صـبی در مـال 
ی در مال غیـر بـه واسـطه وکالـت و مثـل خودش است و دلالتی بر عدم صحت تصرف صب

در اجـرای صـیغه مثلا اگر کسی صبی را وکیل  حتی به اذن ولی نیز نیاز ندارد؛ وکالت ندارد.
رحوم ایروانی اشاره کـرده اسـت . م)١١۴ ص ،١، جق ١۴١٠(سید یـزدی، نکاح کرد صحیح است

فساد انشـاء صـبی را  است کهکه روایت حمزة بن حمران ربطی به مقام ندارد. مقام در جایی 
صبی مثل نائم و هازل است یا خیر؟ این روایـت ربطـی بـه  ءکه انشا ؛ مثل اینکنیم بحث می
اطلاق لفـظ معاملـه بـر  زیرا ؛استانشاء صبی صحت  ،بلکه مقتضای عمومات ،مقام ندارد

  )١٠۶ ص ،١ ج ،ق  ١٣٧٩(ایروانی رای انشاء قصد دارد. قطعا صبی بکند و  انشاء صبی صدق می

  . دلیل چهارم، روایات مستفیضه۴ـ١ـ١ـ٣
روایاتی بـا ایـن مضـمون  داند، نوعی مؤید می ها را به ای که جناب شیخ آن روایات مستفیضه

امـا ایـن  ،صبی یکی است. این روایات در باب جنایات آمـده اسـت یکه عمد و خطااست 
 :مام صـادقمثل صحیحه محمد بن مسلم از ا ندارند؛روایات به باب جنایات اختصاص 

دربـاب احـرام صـبی، بحـث  که شیخ طوسی و ابن ادریس حلی »عمد الصبی و خطأه واحد«
اند. در ایـن بحـث بیـان  ن استدلال کردهبه آکفاره انجام عمدی محرمات احرام توسط صبی 

زیـرا عمـد و خطـا  ر صبی آن را انجام دهد، نه صبی کفاره دارد و نه ولـی وی؛اگاند که  داشته
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فرماید که از نظر شیخ این روایـت  اره صحیحه ابن مسلم میدرب سید یزدیصبی یکی است. 
زنند. همچنـین اگـر  میکه این روایت را تخصیص  وجود دارددو روایت دیگر ، اما عام است

افعـالی اسـت کـه  آید که لازمه آن بطلان همه تخصیص اکثر پیش می ،این روایت عام باشد
اسلام و عبادات مثل طهارت، صوم، صلاة گرفته تا احیـا مـوات و از  مشروط به قصد است؛

آید که  وم روایت لازم میاز عم ،که اگر بگوییم مثلا نماز صحیح است ،حیازت مباحات و...
  مبطلات عمدی باعث بطلان صلاة نشوند.

طبق فرمـایش جنـاب  انصاف این است که ظهور در عموم ندارد. :فرماید سید یزدی می
ن قصد وجـود دارد و از صـبی صـادر هر عملی که در آ ،لالت روایت را تام بدانیمدشیخ اگر 

منزله بدون قصد است و عقد و ایقاع صـبی ماننـد عقـد و ایقـاع هـازل و غـالط و  شود به می
(سـید اطل است، حتی اگر با اذن ولی باشد. خاطی است. طبق این نظر تمام انشائات صبی ب

  )١١۴  ص ،١ ج ،ق ١۴١٠یزدی، 

  . دلیل پنجم، روایت قرب الاسناد۵ـ١ـ١ـ٣
ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختری عـن  دلیل پنجم روایتی از کتاب قرب الاسناد است.

المجنون والمعتوه الذي لا يفيـق, والصـبي الـذي لم يبلـغ «أنّه كان يقول:  عن علي ,جعفر عن أبيه
عمـد و خطـای صـبی در روایت قرب الاسناد . »عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم

در حکـم نیـز صـبی  که باید عاقله متحمل آن ضـرر شـود و خطـای یکی شمرده شده است
ذیل  ؛اختلاف است ؟ذیل چیست »قد رفع عنهما القلـم«عبارت در اینکه است.  خطای بالغین

قلـم از آنهـا تواند تعلیل باشد که عمد و خطای صبی به این علت واحد است کـه   میروایت 
چون عمد و خطای صبی واحد است قلم تکلیف  ؛برداشته شده است و یا اینکه معلول است

عنوان علت در نظر گرفته شود؛ یعنی چون قلـم  به »رفع القلم«اگر  .از آنها برداشته شده است
العلّـة «از آنها برداشته شده است، عمد و خطای آنها با هم یکسان است، طبق قاعـده فقهـی 

، وقتی چیزی علت حکـم باشـد، حکـم فقـط بـه مـوارد ذکرشـده محـدود »مّم و تخصّصتع
کند. بنـابراین، تمـام  شود، بلکه به تمام مواردی که دارای آن علت هستند تعمیم پیدا می نمی

شوند و صـبی  اعمال صبی (چه عمدی، چه خطا، چه حتی در خواب) مشمول این حکم می
د اتلاف بگوییم: چون از امور قصدیه اسـت یـا بایـد البته ممکن است درمورضامن نیست. 
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ولی آن را پرداخت کند یا وقتی خودش بالغ شد باید آن مالی که تلف کـرده اسـت را تـدارک 
 زند. توانیم بگوییم ادله اتلاف، این مورد را از عموم دلیل تخصیص می کند. می

یعنی چون عمد و خطـا باشد؛  »عمدها خطأ«نتیجه حکم قبلی یعنی» رفع القلم«اما اگر 
در این صورت تعمیمی وجود نداشته و  در صبی یکسان است، قلم از او برداشته شده است،

تنها امور قصدی را شامل است. در نتیجه، اتلاف تخصصاً از این روایـت خـارج اسـت. در 
اتلافات چه شخص قصد داشته باشد و چـه قصـد نداشـته باشـد، ضـامن اسـت کـه اینجـا 

  )٢٨۴و  ٢٨٣ ص ،٣ ج ،ق  ١۴١۵(انصاری، ست. تخصصا خارج ا
مرحوم سید یزدی اشاره کرده است که اگر ما رفع القلـم را علـت بـرای تحملـه العاقلـه 

شود و ما جز خارج کردن اتلافات تحت ایـن  بگیریم، عمومیت دارد و شامل اتلافات هم می
عموم راهی نداریم؛ چون معلوم است که از اتلافات رفع قلـم نشـده اسـت و صـبی ضـامن 

که بتوانیم اتلافات را خارج کنیم بعیـد اسـت؛ چـون  د: اینفرمای میاست. جناب سید یزدی 
توان گفـت: بالجملـه،  سیاق روایت قابل تخصیص نیست. سید یزدی بیان کرده است که می

شود. قصاص و حدود از عقوبات دنیـوی  روایت شامل غیر از عقوبات اخروی و دنیوی نمی
ها، معاوضات و... مشمول روایـت شود، اقرار است، اما اتلافات، جنایاتی که موجب دیه می

شـود و مـا  شوند. تعزیرات اگرچه از عقوبات دنیوی است، اما مشـمول روایـت هـم می نمی
ناچاریم که از باب تخصیص یا تخصص آن را از روایت خارج کنیم. جناب شیخ، تعزیـرات 

ت که را تخصصا از ذیل روایت خارج کرده است؛ یعنی مراد از القلم در روایت آن چیزی اس
کند که قلم مؤاخـذه   صورت معنا می بر بالغین وضع شده است. مرحوم شیخ حدیث را به این

داد حتما مؤاخـذه   صورتی که اگر بالغی این عمل را انجام می بر بالغین برداشته شده است. به
شد، این قلـم از او برداشـته شـده اسـت. البتـه در شـرع مـواردی را داریـم کـه ثوابهـا و   می

هایی برای صبی قرار داده شده است، کـه موضـوع آن صـبی اسـت؛ مـثلا اگـر صـبی  عقاب
بیند که او   شود و یا مصلحتی که قاضی در خطای صبی می  عبادتی را انجام داد ثواب داده می

طور کلی مواردی که موضوع عقوبت، خود صبی است، این مـوارد بـا ایـن  را تعزیر کند و به
دانـد؛  نحو تخصیص را اولی می حوم سید یزدی اخراج تعزیر بهشود. مر  حدیث برداشته نمی

اند عدم ثبوت تعزیر در مقامی است که حکم بالغین هـم مثـل  چه ذکر کرده زیرا مقتضای آن
چـه ذکـر شـده  که مراد از آن که روایت مطلق است و نسبت به این حکم صبی است، درحالی
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اشد، دلالتی ندارد. صاحب عـروه است درخصوص قلمی است که برای بالغین وضع شده ب
فرموده است که بنا به تقدیر ثانی یعنی اگر ما فقره رفع القلم را معلول عمدها خطـا بگیـریم، 

طور که جنـاب  اشکالی از این جهت که باید اتلافات را خارج کنیم وجود ندارد؛ چون همان
شـود و آن  رد میشیخ فرمود، اتلافات تخصصاً خارج است. اما از جهت دیگـری اشـکال وا

این است که افعالی مثل حیازت مباحات، احیاء موات، التقـاط و سـبق الـی المباحـات در 
هـا را  که موارد ذکر شده در حق صبی صحیح است و باید آن ها قصد معتبر است، درحالی آن

اخراج کنیم که آن هم بعید است. اظهر این است که این روایت به عقوبات اخروی و دنیوی 
(سـید آید که راه حل آن را هم بیان کردیم.  اص دارد و فقط اشکال در تعزیرات پیش میاختص
  )١١۴  ص ،١ ج ،ق ١۴١٠یزدی، 

فرماید که فقره رفع القلم نـه علـت  مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب خود می اشکال:
یل دل کنـد. همچنـین، بـه است و نه معلول، بلکه فقره عمدهما (صبی و مجنون) را تفسیر می

وجود قرینه متصله در کلام که رفع، مقصور است و عمدی بودن مقصور علیه اسـت؛ یعنـی 
مرفوع فقط احکامی است که عمد بودن در موضـوع آن اخـذ شـده باشـد. مرحـوم ایروانـی 

ماند، بلکه متعین در این اسـت کـه احکـامی کـه  فرماید: عمومی برای این فقره باقی نمی می
ها عمد بودن اخذ شده است، پس احکامی که در موضوع آن  وع آناند، در موض رفع قلم شده

شـود.  خطا اخذ شده و یا احکامی که اعم از خطا و عمد است، مثل ضمانات را شـامل نمی
ها خطا اخذ شده یا اعم هسـتند بـاقی  دسته از احکامی که در موضوع آن در نتیجه، اطلاق آن

  )١٠٧  ص ،١  ج ،ق ١٣٧٩(ایروانی مانند.  می

  بندی قول اول جمع. ٢ـ١ـ٣
شود که نتیجۀ اجماعات و روایات در مـورد عقـد صـبی ایـن  نظر نهایی جناب شیخ این می

است که کلّ تصرّفات صبی که صحّت آن تصرّفات در اسلام احتیاج به قصد دارد، اگر صبی 
اء باشد؛ مثلاً در اسلام ثابت شده است کسی کـه عقـد را انشـ ها را انجام داد صحیح نمی آن
کند باید انشاء او عن قصد باشد، همچنین قبض مبیع باید عن قصد صورت بگیـرد، لـذا  می

کلیه تصرّفات قولیه و فعلیّه که متوقّف بر قصد است، اگر از بالغین صورت بگیرد آثـار بـر آن 
شود، ولی اگر از صبی صورت گیـرد، چـون قصـد او کالعـدم اسـت آثـار بـر آن بـار  بار می
لّ امور قصدیه از صبی باطل است، ایجاب بیع صبی کالعـدم اسـت، قـبض شود، لذا ک نمی
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صبی اثری ندارد، چه اصالتا واستقلالاً باشد و چه وکالتا و با اذن، هیچ اثـری بـر آن مترتـب 
 )٢٨۴ ص ،٣  ج ،ق  ١۴١۵(انصاری، باشد.  نیست و کالعدم می

  قول دوم. ٢ـ٣
صیغه عقـود و ایقاعـات توسـط صـبی و قول مرحوم سید یزدی مبنی بر صحیح بودن اجرای 

طور نسـبتا مفصـلی بـه  همچنین صحت تصرفات صبی با اذن ولی که در رد ادله قول اول بـه
نظر مرحوم سید یزدی و مرحوم ایروانی اشاره شد. امام خمینـی روایـت و دلیلـی بـر بطـلان 

ررسـی بیند و بعـد از ب اجرای صیغه توسط صبی و همچنین پذیرش وکالت توسط صبی نمی
فرماید: دلیلی بر بطلان آن اقامه نشده است. سید یزدی نیز ادله کسانی که معتقـد بـه  ادله می

  پذیرد. صورت مطلق هستند را نمی بطلان افعال صبی به

  ادله قائلین به صحت اجرای صیغه عقود توسط صبی. ١ـ٢ـ٣
.. کـه کند که احکـام وضـعی مثـل جنابـت، حـدث، طهـارت و. مرحوم سید یزدی بیان می

متوقف بر قصد نیستند، در حق صبی ثابت است و اشکالی در آن وجود ندارد، امـا عبـادات 
مانند نماز، روزه، حج و... که متوقف بر قصد هستند نیز بنا به قول مشهور از لحـاظ شـرعی 

شود. برخی از علما عبادات صـبی را  صحیح است و برای صبی عبادت شرعی محسوب می
فرماید: حق این است که از لحاظ شرعی،  ند، اما مرحوم سید یزدی میدان شرعی تمرینی می

عبادات صحیح هستند و فقـط تمرینـی نیسـتند، هرچنـد حکمـت صـحت، تمـرین باشـد. 
ها این اسـت کـه کـه عبـادات  اخباری که در باب نماز، روزه وحج وارد شده است، ظاهر آن
است که تکـالیف واجـب از  شرعی است و فرقی بین مستحب و واجب وجود ندارد. واضح

صبی رفع قلم شده است، اما این مطلب منافـاتی بـا ثبـوت مسـتحبات بـرای صـبی نـدارد. 
شوند، اما بر تکلیف  کنند، از حیث وجوب شامل صبی نمی میاخباری که دلالت بر وجوب 

کنند. امکان دارد که بگوییم اخباری که فقـط بـرای اسـتحباب عبـادات  مستحبی دلالت می
ای از  تـوانیم بگـوییم کـه دسـته طور خلاصـه می شود. به است حتی شامل صبی نیز میآمده 

اخبار ظهور در این دارند که نمازی که برای فرد بـالغ واجـب اسـت، بـرای صـبی مسـتحب 
است. ظاهرا اشکالی در تملک صبی بر مباحات با حیازت نیست. همچنین جایز اسـت کـه 

ار به قصد احتیاج دارد. برای صبی حـق التقـاط در صبی احیای موات کند، هرچند که این ک
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الظـاهر اجمـاع وجـود دارد کـه  لقطه نیز ثابت است، حتی اگر با اذن ولی نباشد. البتـه علی
صبی بر لقیط ولایت ندارد. همه این مسائل به دلیل عموم ادله است، امـا عقـود و ایقاعـات 

طلان آن وجود نـدارد، مگـر در هفـت نحو استقلالی باشد هیچ اشکال و اختلافی در ب اگر به
مورد که اختلاف وجود دارد: وصیت، تدبیر، عتق، طلاق، وقف، عاریه و بیع با اذن ولـی کـه 

فرماید که تصرفات صبی بدون اذن یـا اجـازه صـبی بحثـی در آن  البته مرحوم سید یزدی می
بـا اذن یـا وجود ندارد. بحثی که در آن اشکال و اختلاف وجود دارد صحت تصرفات صـبی 

کند که اذن در اصل تصرف باشد یـا اذن فقـط در اجـرای صـیغه  اجازه ولی است. فرقی نمی
باشد. مرحوم سید معتقد است که مجرد اجرای صیغه توسط صـبی صـحیح اسـت و صـبی 

توانـد در اجـرای  مسلوب العباره نیست؛ یعنی صبی اراده استعمالی و جدی دارد. صـبی می
ل شود، حتی اگر از ولی اذن نداشته باشد. صحت تصرفات صـبی صیغه از طرف دیگران وکی

با اذن یا اجازه ولی در قدر متیقن سیره بلکه همه تصرفات با اذن ولـی صـحیح اسـت؛ زیـرا 
کند عبـارت اسـت از اجمـاع،  کند و تصرفات او را باطل می چه عبارات صبی را سلب می آن

عمـل الصـبی «ت و همچنـین روایـت حدیث رفع القلم، برخی از روایات که بحث آن گذشـ
ها را رد کرد و دیگر دلیلی نداریم که تصرفات صـبی بـا  که مرحوم سید دلالت همه آن »خطا

  )١١۴  ـ  ١١٢، صص ١ ج ،ق ١۴١٠(سید یزدی، اذن ولی را باطل بداند. 
عمده دلیل قائلین به بطلان تصرفات صبی مطلقا، چه با اذن ولی و چه بـدون اذن ولـی، 

ها خدشه وارد است. بررسی روایت در قول اول گذشـت.  روایات بود که در همه آناجماع و 
کند. اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن آن صورت عدم  همچنین سید یزدی اجماع را رد می

داند. مرحوم سید دلالت ادلـه را  اذن است که بیان آن گذشت و دلالت اخبار را نیز ناقص می
داند و معتقـد اسـت تصـرفات در قـدر متـیقن  بی بدون اذن نمیبیشتر از بطلان تصرفات ص

سیره بسیار قریب به واقع است. قدر متیقن سیره در جـایی اسـت کـه ولـی اذن داده اسـت و 
کند که در محقرات باشد یا مجلـلات. در ادامـه قـول  قدرت تمییز نیز وجود دارد، فرقی نمی

احب ریـاض نیـز بـه سـیره اسـتناد مرحوم صاحب ریاض نیز بیان خواهد شد که مرحوم صـ
دانـد و قـدر متـیقن  کند، اما مرحوم سید یزدی انصاف را خلاف نظر صاحب ریـاض می می

  )١١٣  ص ،١  ج ،ق ١۴١٠(سید یزدی،  داند که بیان شد. چیزی می سیره را آن
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  قول سوم. ٣ـ٣
 ل اسـت.قول سوم تفصیل بین اشیا یسیره و خطیره است. مرحوم فیض کاشانی قائل به این قو

ماننـد ؛ )٢٨۶ ص ،٣ ج ،ق ١۴١۵(انصاری، ؛ در امور خطیره و بزرگ است تصرّفات صبی گاهی
مثل فـروختن یـک  فات او در امور یسیره و کوچک است؛و گاهی نیز تصرّ . ساختمانفروش 

  ؟شددر کدام امور باکه کند  گوییم عقد صبی باطل است آیا فرق می وقتی میسیگار. 

 به تفاوت در امور یسیره و خطیرهادله قائلین . ١ـ٣ـ٣
، اجمـاع و چـون دلیـل بـر بطـلان جمیـع تصـرّفات ؛کند فرقی نمی :فرماید مرحوم شیخ می

مرحـوم محـدث  .کنـد دو اطلاق دارد و قـول بـه تفصـیل را باطـل می حدیث رفع بود و آن
در امور یسـیره صـحیح  لیو ،تصرّفات صبی در امور خطیره باطل است :گفته است کاشانی

که در امور یسـیره شرح  به این ، تمسّک به قاعده لا حرج است؛است. دلیل ایشان بر تفصیل
لـذا در  ،شـود ها شویم موجب حرج بـر مسـلمین می اگر قائل به عدم صحّت و دخالت بچّه
مرحوم شـیخ  )٣٧٣ ص ،٢ ج ،١٣٩۵(فیض کاشـانی، . امور یسیره تصرّفات صبی صحیح است

لـزوم  : آیـا مـراد ایشـان از لـزوم حـرجفرماید و می ش محدّث کاشانی را قبول نداردفرمای
موجب بروز ها  در مغازهممانعت آنان از کارکردن فرزندانشان که  ،حرج بر اولیای صبی است

 و یـا مـراد ایشـان حـرج بـر مشـتریان شود میها  مغازه باعث تعطیلیاست و  حرج بر اولیاء
ها  باشد و اگر مقصـود ایشـان ایـن بـوده کـه بچـه لزم حرج نمیدو صورت مستاست؟ در هر

فرماید: ما باشـیم و  مرحوم شیخ میباشد.  مستقلاً بیع انجام ندهند که این خلاف اجماع می
فتوای فقهاء و ادله، همه اعمال صبي باطل است، حتی آنجایی که بخواهد به عنوان آلت قرار 

  )٢٨٧ و ٢٨۶  ص ،٣ ج ،ق  ١۴١۵(انصاری، بگیرد. 

  قول چهارم. ۴ـ٣
شرطی که فقـط  مرحوم صاحب ریاض معتقد است که گاهی معاملات صبی معتبر است، به

ی جهت خرید نان به فرزندش اگر پدر ،برای مثالداشته باشد؛ نقش یک وسیله در معامله را 
، عمل خرید نان از طرف کودک صحیح است؛ چون او مسـتقل تصـمیم نگرفتـه و پول دهد

  ار برای انجام کار پدر بوده است.فقط یک ابز
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  قول چهارم ادله. ١ـ۴ـ٣
 )۵١١ ص ،١ ج ،ق  ١۴٠۴(طباطبایی، . استسیره متشرعه دلیل این نظر 

سیره  اینکه، اشکال اول؛ کند مرحوم شیخ دو اشکال جدی به این نظریه وارد می اشکال:
اسـتفاده از مبنـی بـر رفتـار عمـومی مـردم  :فرمایـد شیخ می متشرعه ناشی از غفلت است.

ای از  ای از رعایـت قواعـد شـرعی نیسـت، بلکـه بیشـتر نشـانه نشـانه ،کودکان برای خریـد
عنوان مثال، وقتی از والدین بپرسی که آیا فرزنـدتان  است؛ بههای شرعی  توجهی به ظرافت بی

کنـد؟! کـه نشـان  چـه فرقـی می :وسیله است یا شخصی مستقل؟ ممکن است جواب دهند
سـیره متشـرعه مشـخص  اینکـه، شـکال دومفقهی نیست. ا شان براساس قواعد رویهدهد  می

گوید که تـا چـه حـد  کند، دقیق نمی وقتی صاحب ریاض به سیره متشرعه استناد می .نیست
آیا هر سنی برای هر نوع خرید مناسـب اسـت؟ مـثلاً آیـا بـرای خریـد  د؛این سیره وجود دار

؟ یـا سالگی کـودک هشت برای خرید گوشت، کافی است و کودک سالگی ششسن سبزی، 
شوند که این  ها باعث می شود؟ این سوال همه اینها بدون توجه به سن و نوع معامله انجام می

نیـز در کتـاب مرحـوم علامـه  د.نظـر برسـ نوان یک دلیل قاطع فقهی، ضـعیف بـهسیره به ع
مثلاً اگر کودکی پولی ت؛ دهد این سیره لزوماً صحیح نیس مید که نشان زن مثالی می» تذکره«

صـراف آیا را به صراف بدهد تا چیزی بخرد یا حیوانی را به مقوم بدهد تا قیمت آن را بگوید، 
توانـد معاملـه معتبـری انجـام  یا مقوم نباید آن مال را به کودک پس بدهد؛ چون کـودک نمی

شـیم و فتـوای فرمایـد: مـا با مرحوم شیخ می ی اگر نقش یک وسیله را داشته باشد؟دهد، حت
فقهاء و ادله، همه اعمال صبي باطل است؛ حتی آنجایی کـه بخواهـد بـه عنـوان آلـت قـرار 

  )٢٨٩و  ٢٨٨  ص ،٣ ج ،ق  ١۴١۵(انصاری، بگیرد. 

  قول پنجم. ۵ـ٣
عنوان وکیـل باطـل  الغطاء فتوا داده بود که معامله صبی، هم اصـالتا و هـم بـه مرحوم کاشف

است، اما یک استثناء را مطرح کردند: اگر صبی با اذن ولی عمل کند و وضعیتی وجود داشته 
صـورت معاملـه او  باشد که مردم گمان حاصل کنند معـاملات او بـا اذن ولـی اسـت، دراین

  )۴٩ ص الغطاء، (کاشف، مخصوصا در محقرات. شود صحیح شمرده می
مرحوم شیخ دو احتمال را در این کلام بررسی کردند: اول اینکه، معامله صبی خـود بـه 
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خود سبب اباحه تصرف برای مشتری شود که این خلاف فتوای مشهور فقهاست. دوم اینکه، 
اسـت کـه ولـیّ در  ای  خود معامله مفید اباحه نیست، بلکه معامله صـبی، کاشـف از اباحـه

دهد. آنچه اباحه دارد اذن ولی است. در ادامه، صاحب مقابیس بـا اضـافه کـردن   تصرف می
کند. مقدمـه اول: معاطـات از نظـر کاشـف  چهار مقدمه، این دومین احتمال را تصحیح می

 الغطا مفید اباحه است. مقدمه دوم: حقیقت معاطـات تراضـی طـرفین بـه تصـرف دیگـری
م: عادت مردم در کشف رضایت مالک در اشـیاء یسـیره بـه امـارات ظنـی است. مقدمه سو

است. مقدمه چهارم: معمولا قیمت کالا تعیین شده توسـط پـدر اخـتلاف انـدکی بـا گفتـار 
  )١١٣  ص تا، (کاظمی، بیکنند.  فرزند دارد، لذا بر معامله اقدام می

بـه مـواردی مثـل هدیـه  شود و شباهتی هم الغطاء قابل قبول می با این قیود کلام کاشف
داننـد. در ادامـه،  دادن یا اجازه ورود به خانه از طریـق صـبی دارد کـه فقهـاء آن را جـایز می

افزاید: این استثناء براساس شهادت حال و قرائن است که ما اذن ولـی را  صاحب مقابیس می
کلان خـود را کنند. او  دهیم و بسیاری از مردم هم به این ظاهر اعتماد می در آن تشخیص می

ای انجام دهد  جای پدرش بنشیند و معامله برد که اگر صبی در دکان به پایان می با این مثال به
و بعد اختلافی بین مشتری و ولی پیش آید، قول ولی (عـدم رضـایت) مقـدم اسـت، چراکـه 
اصل عدم رضایت بر ظاهر حال که حجیت کامل ندارد، مقدم است. البته این مورد یکـی از 

نادری است که اصل بر ظاهر مقـدم اسـت. مرحـوم شـیخ انصـاری در مقـام اشـکال  ردموا
فرماید: این فرمایش صاحب مقابیس فرمایش خوبی است؛ لکـن درصـورتی کـه مـا در   می

و انشـاء  فقیهی به انشاء اباحهاگر نیاز نداشته باشیم. » تمليک انشاء و اباحة انشاء«معاطات به 
خواهـد،  یک انشـاء عملـی میمعتقد بود که معامله  د؛ همچنیندر معاطاة معتقد بوتملیک 
 کند.تواند انشاء   کودک نمی ؛ چوناین حرف درست نیست دیگر

انشـاء صرف دراختیار گذاردن مال به صبی جهت فروش آن،  اگر کسی اشکال کند که
پاسخ باید گفت:  است، مشـخص » قمتعلَ «انشاء باید  این صحیح نیست، دردر پاسخ در
انشاء تملیک برای چه کسی است؟ الان که ولی مال را به صـبي معلوم باشد که یعنی  د؛باش
توانـد انشـاء   خواهد مال را از صـبي بخـرد. پـس ولـی نمـی  داند چه کسی می  نمی ،دهد  می

تملیک یا مباح لـه،  تملیک یا اباحه کند؛ چون تحقق انشاء درصورتی است که شخص مورد
کند باید   یکسی که با صبی معامله م د:کن اشکال دیگری مطرح می مرحوم شیخد. ن باشمعیّ 
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جای ولی خـود نشسـته  دارد. صرف اینکه کسیاجازه و اذن از ولی خود  احراز کند که صبی
فرمـایش مرحـوم کاشـف الغطـاء نیـز  کند که از او اذن دارد. این اشکال در است اثبات نمی

ت و ظـن حاصـل ند، اثبات این نیاز به دلیل اسدا  هست که صرف نشستن را اماره بر اذن می
  شده از جلوس حجت نیست.

کـه اگـر قـرائن و  کنـد چنـین دفـاع میاز مرحوم کاشـف الغطـاء  مرحوم شیخ انتها، در
س حال معامله اسـت و مـردم از او جـنکه دردر مغازه حاضر صبی بر مأذون بودن شواهدی 

مشتری موجب و قابل  ،اگر این را نپذیرید قائم شود، مأذون بودن صبی بعید نیست. خرند  می
ود که علم بایع را احراز ش  فضولی میآن معامله شود و با علمی که به رضایت معامله دارد   می

  کرده است.
 مـثلا ولـی ؛دارد قرینـه قطعیـهصبی از ولی  اذنبر  ،اگر شخص فرماید: مرحوم شیخ می

د که این صبی مـاذون اسـت، ایـن اطلاعیه زده باشام یا در مغازه  گفته است به صبی اذن داده
 اماره قطعیه بر اذن نیسـت. اگـرما صرف نشستن و تحویل دادن جنس، احرف خوبی است، 

علم پیدا نکند مانند فضولی است و مجرد علم به رضایت مالک، بیـع را از فضـولی  مشتری
گونه معاملات خـود را   در این عرف ثانیا؛ .کند و باید بیاید از ولی اذن بگیرد  بودن خارج نمی

داند که از طرف ولی، وکیل در ایجـاب شـود؛ ایـن فـرض خـلاف واقـع   موجب و قابل نمی
  )٢٩٢  ـ ٢٩۴، صص ٣ ج ،ق ١۴١۵(انصاری، . است

  نتیجه گیری .۴
نحو استقلالی و چه بـه  جناب شیخ انصاری معاملات صبی مطلقا باطل است چه به نظردر 

است که اجماع حجت نیست اخبار  برخی از اجماع و ایشان اصلی استقلالی. دلیلنحو غیر
دلیل کـه اجمـاع  و دلالت اخبار نیز ناقص است. حتی اگر حجیت اجماع را بپذیریم، به این

متـیقن در آن عـدم صـحت عقـود شود که قدر  است، در آن به قدر متیقن اخذ می دلیلی لبی
جناب شیخ هر عملی از صبی که در آن  نه بیشتر از آن. ،صورت عدم اذن ولی استصبی در

مانند انشا عقود ولو اگر صبی از طرف دیگران وکیل  ؛داند میعمل، قصد معتبر باشد را باطل 
اجـرای صـیغه عقـود و  دانـد و ا اذن ولـی را صـحیح میباشد. مرحوم سید یزدی تصرفات ب

، ه بطـلان عقـود صـبیرسد با رد ادل نظر می داند که به ایقاعات توسط صبی را نیز صحیح می
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مرحوم ایروانی نیز  استقلالی، قولی قریب به حق است.نحو غیر چه به نحو استقلالی و چه به
اقوال دیگری نیز در صحت عقود صبی ممیز بیان  داند. انشاء عقود توسط صبی را صحیح می

ن بایـد پایـا مانند تفصیل در امور یسیره و خطیره که همه ادله ایـن اقـوال رد شـدند. در ؛شد
صیغه عقود  رسد تصرفات صبی ممیز با اذن ولی صحیح باشد و اجرای نظر می بگوییم که به

 و ایقاعات توسط صبی نیز محذوری ندارد.
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